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The science of uṣūl al-fiqh (Islamic legal theory) and its prin-
ciples play a fundamental role in interpreting the Qurʼān and 
sunnah, as well as in deriving religious rulings from these 
primary sources. Indeed, without knowledge of these method-
ological principles, proper juristic derivation would be unat-
tainable. The origins of this discipline, however, remain con-
tested among both Shīʻah and Sunnī scholars. 
While some Sunnī jurists credit Abū Hanīfah as the founder of 
uṣūl al-fiqh, others attribute its development to al-Shāfiʻī or his 
students. Conversely, Imāmī scholars maintain that Imām al-
Bāqir and Imām al-Ṣādiq (peace be upon them) established this 
science, with their students serving as its first systematizers. 
This study argues that the primary source of uṣūlī principles 
is in fact the Qurʼān itself, as numerous verses implicitly con-
tain the foundational methodology for legal derivation. The 
Prophet Muḥammad and the Ahl al-Bayt (peace be upon them) 
were the first to extract these principles from Qurʼānic verses 
and formulate them for the Muslim community’s use in un-
derstanding and deriving rulings from divine texts. Through 
critical analysis of existing scholarship and presentation of tex-
tual evidence, this paper demonstrates the Qurʼān’s substantive 
inclusion of core uṣūlī principles and methodological rules.
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مقالۀ پژوهشی

 قرآن کریم الهام بخش قواعد اصولی1
 سید جعفر صادقی فدکی

دانش آموختۀ حوزۀ علمیه قم و استادیار پژوهشکدۀ قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ایران.
https://orcid.org/0000-0001-7029-1777 ؛ j.sadeqi@isca.ac.ir :رایانامه

تاریخ دریافت:  1403/03/03
تاریخ بازنگری: 1403/11/10
تاریخ پذیرش: 1403/11/11

چکیده
علم اصول و قواعد آن نقش بســزایی در فهم قرآن و ســنت و اســتنباط احکام شــرعی از 
این دو منبع دارد، به گونه‌ای که بدون شــناخت این اصول و قواعد، دســتیابی به این هدف 
امکان پذیر نیست. با این حال، خاستگاه این علم همواره محل اختلاف میان عالمان فریقین 
بوده است. برخی فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه را بنیان گذار این علم دانسته‌اند، در حالی که 
برخی دیگر، ابداع آن را به شــافعی یا شاگردان او نسبت داده‌اند. در مقابل، برخی فقیهان 
امامیه، امام باقر و امام صادق؟عهما؟ را بنیان گذاران این دانش معرفی کرده و شاگردان ایشان 

را نخستین تدوین کنندگان آن دانسته‌اند.
با این وجود، حقیقت آن است که خاستگاه اولیۀ علم اصول و قواعد آن، قرآن کریم است، 
چراکه در آیات متعددی، اصول و مبانی این دانش به صورت نهفته بیان شده است. رسول 
خدا؟ص؟ و اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ نخستین کسانی بودند که این اصول و قواعد را 

1 . صادقی فدکی، ســیدمحمدجعفر)1403(. قــرآن کریم الهام بخش قواعد اصولی، جســتارهای فقهی واصولی 10 
https://doi.org/10.22034/jrj.2025.69098.2819 )4(:37. صص: 236-207.
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از آیات قرآن استخراج کرده و برای فهم و استنباط احکام شرعی از متون تشریع، در اختیار 
جامعۀ اسلامی قرار دادند.

در این پژوهش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های پیشین، دیدگاه اخیر با ارائۀ ادلۀ متعدد اثبات 
شده و اشتمال قرآن کریم بر برخی اصول و قواعد این دانش مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: قرآن کریم، علم اصول، مرجعیت علمی قرآن، ظرفیت تحقق دانش اصول.

مقدمه
قرآن کریم، نخستین و مهم ترین منبع تشریع احکام و معارف الهی است که برای 
هدایت بشــر و ســامان‌دهی زندگی دنیوی و اخروی او نازل شده است. در راستای 
تحقــق این هدف، مجموعه‌ای از احکام و قوانیــن در حوزه های گوناگون، ازجمله 
عبادات، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، قضاوت و مجازات، در آن به ودیعه نهاده شده 
است. با این حال، درک و استنباط این معارف و احکام، مستلزم بهره گیری از علوم 
و ابزارهــای ویژه‌ای اســت تا مکلفان بتوانند به آموزه هــای نهفته در این کتاب الهی 

دست یابند.
ازجمله مهم ترین علوم و ابزارهای یادشده، علم اصول و قواعد حاکم بر آن است 
که نقش بســزایی در تفسیر قرآن و اســتنباط احکام از آن دارد. شیخ طوسی در بیان 

اهمیت این دانش و تأثیر آن در فهم و استخراج احکام شرعی می گوید.
»دانش اصول علمی است که باید به آن اهتمام زیادی داده شود؛ زیرا همۀ احکام 
شریعت بر پایۀ شناخت آن استوار است. علم به چیزی از شریعت بدون محکم کردن 
اصول آن ممکن نیست و کسی که علم اصول را نداند، عالم به احکام نخواهد بود، 

بلکه تنها حکایت گر دانش دیگران و مقلد خواهد بود« )طوسی، 1417ق، 4/1(.
امــا در مــورد خاســتگاه پیدایش این علم و کســانی که آن را پدیــد آورده‌اند، 
دیدگاه های متفاوتی از ســوی عالمان فریقین مطرح شــده است. برخی، ابوحنیفه را 
نخستین کسی دانسته‌اند که روش‌های استنباط احکام را در کتاب »الرأی« گردآوری 
کرده و پس از وی، شــافعی این کار را ادامه داده است )سرخسی، 1414ق، 3/1(. برخی 
دیگر از فقیهان اهل سنت، شافعی را پدیدآورندۀ این علم می‌دانند که برای نخستین 



211

قرآن کریم الهام بخش 
قواعد اصولی

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

بار قواعد اصولی را ابداع کرده و کتاب »الرساله« را در این زمینه تألیف نموده است 
)اندلســی، 1422ق، 7/1(. در مقابل، برخی فقیهان امامیــه، واضع علم اصول را امام باقر 
و امام صادق؟عهما؟ دانســته‌اند که با املای قواعد این دانش بر شــاگردان خود، برای 
نخســتین بار به ابداع و ترویج آن پرداخته‌اند )صدر، بی تا، 310(. در این پژوهش، پس از 
بررســی و نقد دیدگاه های مطرح شــده، دیدگاه صحیح در این زمینه با استناد به ادلۀ 

مختلف قرآنی و روایی تبیین شده است.
پیشــینۀ این بحث به آغاز تدوین منابع فقهی و اصولی توسط فقیهان شیعه و اهل 
سنت بازمی گردد. در ابتدا، برخی فقیهان در منابع فقهی یا اصولی خود به طور محدود 
از آیاتی از قرآن برای اثبات مباحث اصولی استفاده می کردند. سپس، دامنۀ استناد به 
آیات قرآن در این مباحث گسترش یافت تا جایی که برخی اصولیان از صدها آیه برای 
اثبات مباحث مختلف اصولی بهره بردند. برخی دیگر نیز کتاب های مستقلی در زمینۀ 
قواعد اصولی برگرفته از آیات قرآن و روایات تألیف کرده‌اند. ازجمله مهم ترین این آثار 
می توان به کتاب »الاصول الاصلیة المستفاد من الکتاب والسنه« تألیف فیض کاشانی 
)1091ق( و کتاب »الاصول الاصلیه« تألیف سید عبدالله شبر )1242ق( اشاره کرد.
در عصر حاضر، کتابی با عنوان »قرآن و دانش اصول« از سوی رضا حق پناه در 
سال 1390 تألیف و چاپ شده است که در آن آیات مورد استناد اصولیان فریقین در 
علم اصول گردآوری و بررسی شده است. افزون بر این تا جایی که جستجو صورت 
گرفته، تاکنون دو مقاله از سوی محققان معاصر در این زمینه به چاپ رسیده است. 
مقالۀ نخســت با عنوان »درآمدی بر اســتناد به قرآن کریم در علم اصول« از ســوی 
مؤلف کتاب یادشــده تألیف و در مجلۀ علمی پژوهشــی »مطالعات اسلامی، فقه و 
اصول« در ســال 1389 منتشر شده اســت. در این مقاله، مؤلف سیر استناد به آیات 
قرآن در علم اصول توسط اصولیان شیعه و اهل سنت را به طور کلی و بحث »اصالة 
البرائه« را به طور خاص مورد بررســی قرار داده اســت. مقالۀ دوم با عنوان »بررســی 
تطبیقی کاربرد مهم ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه« از سوی کامران 
اویسی تألیف و در مجلۀ علمی ترویجی »مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث« در سال 
1393 منتشر شده است که در آن، برخی از مهم ترین آیات مورد استناد اصولیان در 
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بحث مفاهیم اصول فقه بررسی شده است.
بر این اســاس، نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه با تألیفات پیشین این است که 
از یک ســو، دیدگاه های مختلف مطرح در مورد خاستگاه علم اصول و پایه گذاران 
این علم بیان شــده و به طور جامع مورد بررســی و نقد قرار گرفته اســت و از سوی 
دیگر، دیدگاه خاســتگاه قرآنی این علم انتخاب و با ادلۀ متعدد اثبات گردیده است. 
همچنین، ظرفیت قرآن کریم در اشتمال بر دانش اصول و نحوۀ طرح مباحث اصولی 
در قرآن به تفصیل تبیین شــده است؛ مسائلی که در منابع پیشین به‌طور کامل مطرح 
و بررســی نشــده‌اند. با این حال، قبل از پرداختن به این دو جنبه، لازم اســت برخی 

اصطلاحات کلیدی بحث بررسی و تبیین شوند.

مفاهیم و اصطلاحات
»علم اصول«

برای علم اصول تعاریف مختلفی ارائه شــده است. تعریف مشهور در این زمینه 
عبارت اســت از »العلم بالقواعد الممهده لاســتنباط الاحکام الشرعیة الفرعیه؛ علم 
اصول، علمی اســت که به قواعدی پرداخته می شود که برای استنباط احکام شرعی 

فرعی وضع شده است« )شیخ بهایی، 1423ق، 41؛ میرزای قمی، بی تا، 5(.
تعریــف دیگری که برخی از فقیهان ارائه داده‌اند، »علم اصول به صناعتی گفته 
می شــود که در آن، قواعدی که در فرآیند استنباط احکام شرعی به کار می‌روند، یا 
در مقام عمل به آن ها رجوع می شــود، شناخته می گردد« )خراســانی، 1409ق، 9؛ نجفی 

اصفهانی، 1413ق، 7(.
بر این اســاس، قواعد اصولی به قواعدی گفته می شــود که به‌وسیلۀ آن ها احکام 
شرعی کلی استنباط می شــود )حســینی یزدی، 1385ق، 14/1( یا قواعدی است که برای 
تحصیل حجت بر حکم شــرعی به کار می‌رود )ســیفی مازندرانی، 1425ق، 33/2(، مانند 
قاعدۀ حجیت خبر واحد، دلالت امر بر وجوب و نهی بر تحریم، قاعدۀ عام و خاص، 
اطلاق و تقیید و...؛ بنابراین، علم اصول به مجموعۀ این قواعد اطلاق می شــود که 

به‌وسیلۀ آن ها احکام شرعی الهی از منابع تشریع و ادله برداشت می‌شود.
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»مرجعیت علمی قرآن«
»مرجعیــت« مصدر صناعی کلمۀ »مرجع« اســت که در لغــت به معنای مورد 
رجوع بودن و محل مراجعۀ دیگران آمده است )دهخدا، 1373، 18209/12(. در اصطلاح، 
به متفکر و صاحب نظری گفته می شــود که مردم برای نظرخواهی یا رفع مشکلات 
گاهی های لازم در موضوعی  خود به او رجوع کنند یا برای دسترسی به اطلاعات و آ

خاص به او مراجعه کنند )انوری، 1385، 6859/7(.
کلمۀ »علمی« منسوب به علم است و علم در لغت به معنای شناخت و ادراک 
حقیقت چیزی است )زبیدی، 1414ق، 495/17؛ راغب اصفهانی، 1427ق، 580(. در اصطلاح، 
علم به معنای اعتقاد جازم و ثابت مطابق با واقع یا به حصول صورت چیزی در عقل 
)عبد المنعم، بی تا، 423/2( یا به قواعدی کلی در موضوعی خاص گفته می شــود )فتح‌الله، 

1415ق، 296(.
ترکیــب »مرجعیت علمی قرآن« به معنای منبع بودن قرآن برای متخصصان علوم 
اســت )رضایی اصفهانی، 1396، 15/1(. این مفهوم شــامل پاســخگویی قرآن به نیازهای 
هــر عصر، ملاک عمل قرار گرفتن آن، تأثیرگــذاری قرآن بر مبانی و مبادی علوم و 
جهت‌دهی به آن ها و همچنین داشتن بالاترین شایستگی های علمی در رفع نیازها و 
انتظارات علمی نسبت به منابع علمی دیگر است )فاکر میبدی و رفیعی، 1398، 14/1 و 15(.

از میان تقریرهای یادشــده، مراد از »مرجعیت علمی قرآن« در این پژوهش، منبع 
بودن قرآن کریم نســبت به علوم مختلف، ازجمله دانش و قواعد اصول و همچنین 

پاسخگویی این کتاب الهی به نیازهای بشر در این حوزه است.

»ظرفیت«
به معنای گنجایش، وســع )دهخــدا، 1373، 13782/9(، حد، اندازه، میزان و قابلیت 
گنجایش چیزی در خود و بیشترین حد یا میزان گنجایش چیزی آمده است )انوری، 
1385، 4929/5(. مــراد از ظرفیــت تحقق دانش اصول در قــرآن، تعیین اندازه و میزان 
گنجایش و اشــتمال قرآن نســبت به دانــش اصول و قواعد مختلــف این علم برای 

استنباط احکام شرعی از متون دینی است.
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دیدگاه های پیدایش علم اصول
در مورد خاستگاه دانش اصول و ابداع کنندگان آن، دیدگاه های متفاوتی از سوی 

عالمان فریقین مطرح شده است که در اینجا به عمده ترین آن ها اشاره می شود.
برخی از عالمان اهل سنت، ابوحنیفه، پیشوای مذهب حنفیه را اولین ابداع کنندۀ 
دانش اصول دانســته‌اند که راه های اســتنباط احکام را در کتاب »الرأی« بیان کرده 
است. پس از او، دو یار وی، قاضی امام ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و امام 

ربانی محمد بن حسن شیبانی، این مسیر را ادامه داده‌اند )سرخسی، 1414ق، 3/1(.
همچنین برخی دیگر از فقیهان اهل ســنت، ابن ادریس شافعی را اولین مصنف 
در دانش اصول معرفی کرده‌اند. زرکشی در این باره می نویسد: »شافعی اولین کسی 

است که کتاب »الرساله« را در دانش اصول فقه تألیف کرد« )زرکشی، 1421ق، 7/1(.
در مقابــل، برخــی فقیهان امامیه امام باقــر و امام صــادق؟عهما؟ را به عنوان اولین 
پایه گذاران دانش اصول معرفی کرده‌اند. آیت‌الله ســید حســن صــدر در این باره 

می نویسد:
»اولین کســی که اصول فقه را تأســیس کرد و باب و مســائل آن را گشود، امام 
باقر؟ع؟ بود و پس از ایشــان، فرزندشان امام صادق؟ع؟ بودند که قواعد این علم را 
بر اصحابشان املا کردند و از این دانش مسائلی را جمع آوری نمودند. متأخرین این 
مسائل را بر اساس ترتیب مصنفان و بر پایۀ روایات صادر شده از آن‌ها مرتب کردند« 

)صدر، بی‌تا، 310(.
وی ســپس در ادامه آورده اســت: »اولین کسی که در مســائل علم اصول فقه 
کتابی تألیف کرد، هشــام بن حکم، شــیخ متکلمین در میان اصولیان امامیه بود که 
کتاب الفاظ و مباحث آن را تألیف کرد. سپس یونس بن عبدالرحمن کتابی در مورد 
اختلاف احادیث و مسائل آن نوشت و پس از این دو، شافعی در دانش اصول کتابی 

تألیف کرد« )صدر، بی تا، 310 و 311(.
دیدگاه دیگری که می توان در این باره ارائه داد، این اســت که خواستگاه اصلی 
دانش اصول و قواعد آن قرآن کریم اســت و بســیاری از اصول و قواعد این دانش 
به گونه های مختلف در این کتاب الهی به ودیعه نهاده شــده اســت. اولین کسانی 
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کــه اصــول و قواعد این دانش را از قرآن کریم اســتخراج کرده و به نشــر و ترویج 
آن پرداختند، رســول خدا؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ بودنــد. در این میان، نقش امام باقر 
و امام صادق؟عهما؟ در اســتخراج و ترویج قواعد دانش اصول بیشــتر از دیگر امامان 
معصوم؟عهم؟ بوده است. این نظریه تا حدودی در سخنی از امام خمینی; مورد اشاره 

قرار گرفته است. ایشان در این باره می فرمایند:
»بیشتر مدارک مسائل اصولی در قرآن کریم و روایات منقول از اهل بیت؟عهم؟ و 
مرتکزات فطری، عرفی و عقلایی وجود دارد، چنان که بعضی از مســائل این دانش 

مانند اجتماع امر و نهی از مسائل عقلی است« )خمینی، 1367، 140/3(.
عمده دیدگاه های یاد شده با واقعیت موجود در آیات قرآن، روایات اهل بیت؟عهم؟ 
و واقعیــت تاریخی همخوانی ندارنــد و می توان آن ها را نقد کــرد. در مورد دیدگاه 
نخســت، می توان گفت که این نظر تنها از ســوی معدودی از فقیهان اهل ســنت و 
به‌ویژه از سوی سرخسی بیان شده است و جمهور فقیهان اهل سنت و فقیهان امامیه 
مخالف این نظر هستند؛ ازاین‌رو نمی توان آن را به عنوان دیدگاه صحیح در این باره به 
شمار آورد. افزون بر این، برخی بر این باورند که ابوحنیفه در هیچ علمی، نه در علم 
اصول و نه در علم فقه، کتاب مستقلی تألیف نکرده است؛ اما این نظر که وی اولین 
کسی بوده است که رأی و قیاس را در اجتهاد به کار برده، قابل قبول است )علی پور، 

1431ق، 69 و 70(.
نظر دوم و ســوم نیز در تأیید این دیدگاه قابل پذیرش نیســت؛ زیرا به گفته برخی 
از محققان اهل ســنت، تألیف کتاب اصولی از سوی شاگردان یاد شده اثبات نشده 
است )محمد اسماعیل، 1419ق، 32 و 33؛ سعید السخن، 1420ق، 88 و 89(. به‌علاوه، حتی اگر 
تألیف این کتاب ها ثابت شــود، نمی توان این افــراد را به عنوان اولین تدوین کنندگان 
قواعد علم اصول به شــمار آورد؛ زیرا پیش از آنان کتاب هایی در این علم از ســوی 
اصحاب امام باقر و صادق؟عهما؟، ازجمله هشام بن حکم، تدوین گردیده است )صدر، 

بی تا، 310 و 311(.
در مــورد نظریــۀ دوم نیز می توان گفت که اگر مراد صاحبان این نظر این باشــد 
که شــافعی اولیــن مؤلف در دانش اصول در میان مذاهب اهل ســنت اســت، این 
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دیدگاه صحیح اســت؛ اما اگر مراد از آن اولین مؤلف در میان اندیشــمندان اسلامی 
از فریقین باشــد، این دیدگاه صحیح نیست؛ زیرا پیش از شافعی، برخی از شاگردان 
امام صادق؟ع؟، ازجمله هشــام بن حکم )179ق(، در این موضوع کتاب »الفاظ و 

مباحث ها« را تألیف کرده‌اند )صدر، بی تا، 310 و 311(.
از ســوی دیگر، اگر پیــروان این دیــدگاه بخواهند ادعا کنند که شــافعی اولین 
ابداع کننده و واضع علم اصول اســت، چنان که این نظــر از کلام ابو زهره و برخی 
دیگر قابل برداشت است، این ادعا نیز صحیح نیست؛ زیرا پیش از شافعی، امام باقر 
و امــام صادق؟عهما؟ بســیاری از قواعد اصولی را بر شــاگردان خویش املا کرده‌اند 
و متأخریــن با گــردآوری این قواعد، کتاب های متعــددی را در این موضوع تألیف 
کرده‌اند. ازجمله این کتاب ها می توان به »اصول آل الرســول« تألیف ســید شریف 
موســوی، »الاصول الاصلیه« تألیف سید عبدالله شبر و »الفصول المهمه فی اصول 

الائمه« تألیف شیخ حر عاملی اشاره کرد )صدر، بی تا، 310(.
دیدگاه ســوم نیز قابل نقد اســت، به این صورت که اگر مراد از تأســیس دانش 
علم اصول، گردآوری قواعد آن و تدوین این قواعد در کتاب هایی خاص باشد، این 
دیدگاه قابل قبول است؛ زیرا در این عصر، امام باقر و امام صادق؟عهما؟ قواعد متعددی 
از این دانش را بر شــاگردان خود املا کردند؛ اما اگر مراد از تأســیس اصول فقه آن 
باشد که برای نخستین بار این قواعد از سوی این دو امام؟عهما؟ به طور خاص تأسیس 

شده و به شاگردان املا گردیده است، این دیدگاه به دلایل زیر قابل نقد است.
اولًاً بسیاری از قواعد و مسائل دانش اصول، مانند مسئلۀ محکمات و متشابهات، 
نسخ آیات قرآن و روایات، مسئلۀ عام و خاص، مطلق و مقید، حجیت خبر ثقه و... 
در قرآن کریم و ســنت معصومان پیش از این دو امام به ودیعه نهاده شــده اســت؛ 
بنابرایــن، نمی توان ایــن دو امام معصوم؟عهما؟ را به عنوان اولیــن واضعین این قواعد و 

بیان کنندگان آن ها به شمار آورد.
ثانیاًً افزون بر این، این قواعد در روایات فراوانی از سوی رسول خدا؟ص؟ و امامان 
معصوم پیــش از این دو امام؟عهما؟، به طور کاربردی و بــا اهداف خاص مانند تعلیم 
اســتنباط احکام از متون دینی اســتخراج و به کار رفته است. بر این اساس، باید امام 
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باقر و امام صادق؟عهما؟ را – به دلیل فراهم شدن شرایط نشر معارف دین در عصر آنان 
– جزو نخســتین کسانی به شمار آورد که این اصول و قواعد را در حجم و گستره‌ای 
بیشتر از قرآن کریم و متون دیگر استخراج کرده و با املای آن بر شاگردان خویش، 

زمینۀ تدوین و ترویج این قواعد را فراهم کردند.

دیدگاه برگزیده
دیدگاه صحیح و برگزیده در این پژوهش، همان دیدگاه اخیر )قرآن کریم به عنوان 
خواستگاه و الهام بخش دانش اصول( است که دلایل متعددی از آیات قرآن، روایات 
و سیره عالمان و فقیهان اسلامی، این دیدگاه را تأیید می کند. در ادامه، به عمده ترین 

دلایل ذکر شده اشاره خواهیم کرد:
 1. آیات قرآن

قرآن کریم در آیات متعدد به برخی از اصول و قواعد دانش اصول به‌گونۀ صریح 
یا ضمنی اشاره کرده است.

الف( آیاتی که در آن ها از اصل استنباط و استخراج احکام یاد شده است.
ازجمله در آیۀ 83 سورۀ نساء می فرماید:

مْْرِِ 
َ ولِِي الْأَ�

ُ
ذََاعُُوا بِِهِِ وََلََوْْ رََدُُّوهُُ إِِلََى ارََّلسُُــولِِ وََإِِلََى أُ

َ
وِِ الْْخََوْْفِِ أَ

َ
مْْنِِ أَ

َ مْْرٌٌ مِِنََ الْأَ�
َ
وََإِِذََا جََاءََهُُمْْ أَ

مِِنْْهُُمْْ لََعََلِِمََهُُ الََّذِِنََي يََسْْتََنْْبِِطُُونََهُُ مِِنْْهُُمْْ و چون خبرى، چه ايمنى و چه ترس به آن ها رسد 
آن را در همه جا فاش می کنند و حال آنكه اگر آن را به پيامبر و اولوالأمرشان ارجاع 

دهند، آنان که قدرت استنباط دارند حقيقت امر را به آنان می گویند.
مراد از »اســتنباط« در آیه عام اســت و هرگونه اســتخراج معانی و معارف قرآن 
کریــم از ظاهر و یا باطن آیــات آن، اعم از معارف و احــکام فقهی یا غیر فقهی را 
شــامل می شود )کاظمی، بی تا، 11/1؛ مکارم شیرازی، 1375، 30/4( و مقصود از »اولی‌الامر« 
در آیه اهل استنباط و دانشمندان صاحب نظر هستند )فخر رازی، 1413ق، 199/10؛ مکارم 
شــیرازی، 1375، 31/4( که در رتبۀ نخست آنان اهل بیت؟عهم؟ قرار دارند )مکارم شیرازی، 

.)31/4 ،1375
در روایاتی از اهل بیت؟عهم؟ نیز اســتنباط در آیه به استخراج و برداشت احکام از 
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قرآن تفسیر شده است. ازجمله امام رضا؟ع؟ در این باره می فرماید:
بر مردم واجب اســت که در مواقع تحیر و ســرگردانی توقف کرده و آنچه را که 
گاهان و اســتنباط کنندگان آن ارجاع دهند؛ زیرا  نســبت به آن جاهل هســتند، به آ
مْْرِِ مِِنْْهُُمْْ 

َ ولِِي الْأَ�
ُ
خداوند متعال در کتابــش می فرماید: وََ لََوْْ رََدُُّوهُُ إِِلََى ارََّلسُُــولِِ وََإِِلََى أُ

لََعََلِِمََهُُ الََّذِِنََي يََسْْتََنْْبِِطُُونََهُُ مِِنْْهُُمْْ و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولی‌الامرشان ارجاع 
می‌دادند، آنان که قدرت اســتنباط دارند حقیقــت امر را به آنان می‌گفتند؛ یعنی آل 
محمد؟ص؟ و کســانی که از آنان استنباط قرآن را درمی یابند و حلال و حرام الهی را 

می شناسند )حر عاملی، 1414ق، 171/27(.
در کلام فقیهان نیز استنباط در آیه به اجتهاد با کاربرد قواعد اصولی تفسیر شده 
است. ازجمله آقا ضیاء عراقی در این باره می نویسد: »مفهوم اجتهاد در صدر اسلام 
و مفهوم آن در عصر حاضر از این جهت که اجتهاد کننده باید در فهم عام و خاص 
قرآن و ســنت و جمع بین متعارضین این دو منبع و طرح دلیل مرجوح و تمســک به 
عموم هنگام فقدان مخصص و تقدیم ناسخ و منسوخ و حکم به برائت هنگام فقدان 
دلیل و دیگر مسائل مورد نیاز استنباط، تفاوتی ندارد و این معنا دقیقاًً در مفهوم اجتهاد 
در این عصر نیز وجود دارد؛ چنان که قرآن کریم به این معنا اشاره کرده و می فرماید: 

وََلََوْْ رََدُُّوهُُ ... لََعََلِِمََهُُ الََّذِِنََي يََسْْتََنْْبِِطُُونََهُُ مِِنْْهُُمْْ« )عراقی، بی تا، 273(.
یکی دیگر از فقیهان معاصر در این باره آورده اســت: مراد از استنباط، استخراج 
احکام با اجتهاد اســت که قرآن کریم به آن اشــاره کرده و می فرماید: لََعََلِِمََهُُ الََّذِِنََي 
يََسْْتََنْْبِِطُُونََهُُ مِِنْْهُُمْْ )مازندرانی خاجوئی، 1411ق، 20/2(؛ بنابراین، آیۀ یاد شده به اصل اجتهاد 
و استنباط احکام از منابع تشریع - که با کاربرد قواعد اصولی محقق می شود - اشاره 

دارد.
ب( آیاتی که در آن ها به برخی قواعد اصولی اشــاره شــده است، مانند آیۀ 7 آل 

عمران که می فرماید:
مََّا 

َ
خََرُُ مُُتََشََابِِهََاتٌٌ فََأَ

ُ
مُُّ الْْكِِتََابِِ وََأُ

ُ
نْْزََلََ عََلََيْْكََ الْْكِِتََابََ مِِنْْهُُ آَيَََاتٌٌ مُُحْْكََمََاتٌٌ هُُنََّ أُ

َ
هُُوََ الََّذِِي أَ

يلِِهِِ اوست كه اين  وِِ
ْ
يْْغٌٌ فََيََتََّبِِعُُونََ مََا تََشََابََهََ مِِنْْهُُ ابْْتِِغََاءََ الْْفِِتْْنََةِِ وََابْْتِِغََاءََ تََأْ الََّذِِنََي فِِي قُُلُُوبِِهِِمْْ زََ

كتاب را بر تو نازل كرد. بعضى از آيه ها محکمات‌اند، اين آيه ها أم الكتاب هســتند 
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و بعضى آيه ها متشابهات هستند؛ اما آن ها كه در دلشان ميل به باطل است، به سبب 
فتنه جوىي و ميل به تأويل از متشابهات پيروى می کنند.

 در آیه‌ای دیگر نیز آمده است:
 نََّ الََّلهََ عََلََى كُُلِِّ شََيْءٍٍْ قََدِِرٌٌي

َ
لََمْْ تََعْْلََمْْ أَ

َ
وْْ مِِثْْلِِهََا أَ

َ
تِِ بِِخََيْْرٍٍ مِِنْْهََا أَ

ْ
وْْ نُُنْْسِِهََا نََأْ

َ
مََا نََنْْسََخْْ مِِنْْ آَيَََةٍٍ أَ

هيچ آيه‌اى را منسوخ يا ترك نمی کنیم مگر آنكه بهتر از آن يا همانند آن را می آوریم. 
آيا نمی‌دانی كه خدا بر هر كارى تواناست؟ )بقره: 106(.

در این آیات به دو قاعده از قواعد اصولی، یعنی وجود محکمات و متشابهات در 
قرآن کریم و عدم تمسک به متشابهات و نسخ برخی آیات قرآن به‌وسیلۀ آیاتی دیگر 
اشــاره شده است؛ بنابراین، عموم مکلفان و به‌ویژه اهل فن وظیفه دارند در برداشت 

معارف و احکام قرآن به این دو قاعده توجه کنند.
ج( افزون بر دو مورد یاد شده، قرآن کریم در آیات فراوان دیگری احکام شرعی 
را در قالب قواعد دانش اصول بیان کرده است که این آیات نیز به نوعی به قواعد این 
دانش اشــاره دارند. در ادامۀ این پژوهش، به نمونه های متعددی از این آیات اشــاره 

خواهد شد.

2. روایات
روایات متعددی از اهل بیت؟عهم؟ وارد شــده است که از وجود بسیاری از قواعد 
اصولی در قرآن حکایت دارد. این روایات را می توان به چند دســتۀ ذیل تقسیم کرد. 
دســتۀ اول: روایاتی اســت که در آن ها قرآن منبع همۀ معارف دین شمرده شده یا در 
آن ها معارف و احکام صادر شده از اهل بیت؟عهم؟ برگرفته از قرآن دانسته شده است. 
ازجملــه در روایتی امام صادق؟ع؟ فرمود: »نإ اهلل بتارك وعتالى لزنأ في القنآر يبتان 
لك شئ حتى واهلل ما رتك اهلل يشئا تحياج هيلإ ابعلاد، حتى لا يطتسيع دبع يقول: لو كان 
ذها الزن في القنآر؟ إلا ودق هلزنأ اهلل هيف؛ خداوند تبارک و تعالی در قرآن تبیین همه چیز 
را نازل کرده اســت و به خدا سوگند هیچ چیز در آن فروگزار نشده است، به گونه‌ای 
که هیچ بنده‌ای نمی تواند بگوید: ای کاش این مطلب در قرآن نازل شــده بود، جز 

اینکه خداوند دربارۀ آن موضوع چیزی نازل کرده است« )کلینی، 1363، 59/1(.
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در روایتی امام باقر؟ع؟ نیز آمده است: »ذإا حدثمكت شبئ فالأسوني نم تكاب اهلل؛ 
هرگاه سخنی را برای شما گفتم، سند آن را از قرآن از من طلب کنید« )کلینی، 1363، 
60/1( و نیــز در روایتــی امام صادق؟ع؟ فرمود: »ما نم مأــر لتخيف هيف اثنان إلا وهل 
أصل في تكاب اهلل زع ولج ونكل لا هغلبت عقول اجرلال؛ هیچ مطلبی که دو نفر در آن 
اختلاف کنند وجود ندارد، جز اینکه برای آن اصلی در قرآن وجود دارد، لیکن عقل 

عموم مردم به آن راه پیدا نمی کند« )کلینی، 1363، 60/1(.
در این روایات، قرآن کریم منبع همۀ نیازهای بشر دانسته شده است و قدر متیقن 
نیازهای بشر در قرآن، معارف و احکام مربوط به دین است که ازجمله آن ها اصول و 

قواعدی است که از سوی اهل بیت؟عهم؟ دربارۀ دانش اصول بیان شده است.
دستۀ دوم: روایاتی است که در آن ها به صراحت از برخی قواعد اصولی در قرآن 
ســخن به میان آمده است، مانند روایتی از امیرمؤمنان علی؟ع؟ که فرمود: »حدیث 
و فرمان پیامبر همانند قرآن است که در آن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم 
و متشــابه وجود دارد و آیه‌ای از قرآن بر پیامبر؟ص؟ نازل نشد، جز اینکه آن حضرت 
آن را برای من قرائت و املا کرد و من آن را با خط خود نوشتم و پیامبر؟ص؟ تأویل و 
تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من تعلیم داد« )حر 

عاملی، 1414ق، 207/27(.
در روایتــی از امام باقر یا امام صادق؟ع؟ نیز آمده اســت: وََ الْْقُُرْْنُُآ خََاصٌٌّ وََ عََامٌٌّ وََ 
مُُحْْكََمٌٌ وََ مُُتََشََابِِهٌٌ وََ نََاسِِخٌٌ وََ مََنصُُوخٌٌ، فََارََّلاسِِخُُونََ فِِي الْْعِِلْْمِِ يََعْْلََمُُونََهُُ؛ در قرآن کریم خاص 
و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ وجود دارد و راسخان در علم این امور را 

می‌دانند )کلینی، 1363، 213/1(.
دســتۀ سوم: روایاتی است که اهل بیت؟عهم؟ ضمن اشاره به برخی قواعد اصولی 
در قرآن، به گونه‌ای عملی با کاربرد این قواعد، احکامی را از قرآن برداشت کرده‌اند، 
ازجملــه در روایتی، ابی حمزه گوید: »از امام باقر؟ع؟ دربارۀ حکم ازدواج با دختر 
زنی که مرد با وی ازدواج کرده و قبل از مقاربت او را طلاق داده، پرسیدم. حضرت 
در پاسخ فرمود: امیرمؤمنان؟ع؟ در این مسئله حکم کرده و آن را جایز دانسته است. 
تِِاي دََخََلْْتُُمْْ بِِهِِنََّ  تِِاي فِِي حُُجُُورِِكُُمْْ مِِنْْ نِِسََائِِكُُمْْ اللَّا خداوند عزوجل می فرماید: وََرََبََائِِبُُكُُمُُ اللَّا
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فََإِِنْْ لََمْْ تََكُُونُُوا دََخََلْْتُُمْْ بِِهِِنََّ فََالَا جُُنََاحََ عََلََيْْكُُمْْ. ازاین‌رو اگر با دختر ازدواج کند، ســپس 
قبل از مقاربت با وی، او را طلاق دهد، مادرش بر وی حلال نیست. راوی گوید: آیا 
حکم این دو ازدواج با هم یکسان نیست؟ حضرت فرمود: نه حکم این ازدواج مانند 
 ،ْْمََّهََاتُُ نِِسََائِِكُُم

ُ
آن نیســت؛ زیرا خداوند در مورد ازدواج با مادر زن می فرماید: وََأُ

در این سخن ازدواج با مادر مقید به قیدی نشده است، همان گونه که ازدواج با دختر 
مقید به قید شــده است. ازدواج با مادر مطلق است و شــرطی ندارد؛ ولی ازدواج با 

دختر مشروط به شرط شده است« )حر عاملی، 1414ق، 465/20(.
در حدیثی از امام صادق؟ع؟ نیز آمده است: »لا فلحتوا باهلل صانیقد ولا کانیبذ، 
يْْمانِِكُُم؛ 

َ
ـهَََ عُُرْْضََةًً �لِأَ فــان اهلل زعولج دق یهن نع لذــک، فقال زعولج: وََلا تََجْْعََلُُوا ال�ل

خداوند را نه به دروغ و نه به راســت در معرض ســوگند قــرار ندهید؛ زیرا خداوند 
عزوجــل از آن نهی کــرده و می فرماید: »خداوند را در معرض ســوگندهایتان قرار 

ندهید« )کلینی، 1363، 434/7(.
در این دو روایت، با اســتناد به اطلاق و تقیید جملات قرآن و یادآوری اطلاق و 
تقیید یاد شــده، احکامی از آیات استنباط شده است. در روایت نخست، ازدواج با 
مادر زن مطلقاًً حرام دانسته شده است، چه با دختر مقاربت کرده یا نکرده باشد؛ زیرا 
تِِاي  تِِاي فِِي حُُجُُورِِكُُمْْ مِِنْْ نِِسََائِِكُُمُُ اللَّا برخلاف ربائب که مقید شده است: وََرََبََائِِبُُكُُمُُ اللَّا
 .ْْمََّهََاتُُ نِِسََائِِكُُم

ُ
دََخََلْْتُُمْْ بِِهِِنََّ، مادر زن به طور مطلق و بدون قید ذکر شده است: وََأُ

ازاین‌رو، ازدواج با وی مطلقاًً بر شوهر دختر حرام است. در روایت دوم نیز، با استناد 
يْْمانِِكُُم، ســوگند به نام خدا مطلقاًً منع شده است، چه سوگند به دروغ 

َ
به اطلاق �لِأَ

باشد و چه راست.

3. سیرۀ فقیهان
فقیهان فریقین در کتاب های اصولی و فقهی، برای اثبات قواعد اصولی به آیات 
فراوانی از قرآن اســتناد کرده‌اند که می توان به عنوان دلیل یا مؤید اثبات این دیدگاه به 

آن استناد کرد.
ســید مرتضی )436ق( در کتاب »الذریعه« صیغۀ امر را مشترک بین وجوب و 
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اباحه دانسته است که هر یک از دو معنا با قرینه اثبات می گردد و برای دلالت امر بر 
ةََ )بقره: 43( و برای دلالت امر بر اباحه به آیۀ وََإِِذََا حََلََلْْتُُمْْ  قِِمُُيوا اصََّلالَا

َ
وجوب به آیۀ وََأَ

فََاصْْطََادُُوا )مائده: 2( استشهاد کرده است )علم الهدی، 1346، 38/1 و 39(.
 إِِنْْ جََاءََكُُمْْ فََاسِِقٌٌ بِِنََبََأٍٍ فََتََبََيََّنُُوا محقق حلی )676ق( در »معارج الاصول« به آیۀ
)حجرات: 6( برای حجیت خبر عادل اســتناد کرده است، با این استدلال که در آیه به 
وجوب تبین خبر فاسق فرمان داده شده است و مفهوم آیه آن است که تبین در خبر 

عادل لازم نیست و خبر او پذیرفته می شود )محقق حلی، 1403ق، 144(.
شیخ انصاری )1281ق( نیز برای حجیت خبر واحد به آیۀ فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِنْْ كُُلِِّ فِِرْْقََةٍٍ 
ـُمْْ إِِذََا رََجََعُُوا إِِلََيْْهِِمْْ لََعََلََّهُُمْْ يََحْْذََرُُونََ )توبه:  ـُمْْ طََائِِفََةٌٌ لِِيََتََفََقََّهُُوا فِِي ادِِّلينِِ وََ لِِيُُنْْذِِرُُوا قََوْْمََه� مِِنْْه�
122( استشــهاد کرده اســت، با این اســتدلال که آیه بر وجوب انذار دلالت دارد و 
هنگامی که انذار واجب باشد، قبول آن واجب خواهد بود و در غیر این صورت انذار 

لغو خواهد بود )انصاری، 1419ق، 277/1 و 278(.
سرخســی )490ق( از اصولیان اهل سنت در کتاب اصولی خود به آیۀ مََا نََنْْسََخْْ 
وْْ مِِثْْلِِهََا )بقره، 106( بر جواز نســخ آیات قرآن با قرآن 

َ
تِِ بِِخََيْْرٍٍ مِِنْْهََا أَ

ْ
وْْ نُُنْْسِِــهََا نََأْ

َ
مِِنْْ آَيَََةٍٍ أَ

استدلال کرده است و سپس به عنوان نمونه از نسخ آیۀ إِِنْْ يََكُُنْْ مِِنْْكُُمْْ عِِشْْرُُونََ صََابِِرُُونََ 
لْْفًًا مِِنََ الََّذِِنََي كََفََرُُوا )انفال: 65( به‌وسیلۀ آیۀ الْآَ�َنََ 

َ
يََغْْلِِبُُوا مِِائََتََيْْنِِ وََإِِنْْ يََكُُنْْ مِِنْْكُُمْْ مِِئََةٌٌ يََغْْلِِبُُوا أَ

نََّ فِِكُُيمْْ ضََعْْفًًا فََإِِنْْ يََكُُــنْْ مِِنْْكُُمْْ مِِئََةٌٌ صََابِِرََةٌٌ يََغْْلِِبُُوا مِِائََتََيْْنِِ وََإِِنْْ يََكُُنْْ 
َ
خََفََّفََ الََّلهُُ عََنْْكُُمْْ وََعََلِِمََ أَ

لْْفََيْْنِِ )انفال: 66( خبر داده است )سرخسی، 1414، 77/2(.
َ
لْْفٌٌ يََغْْلِِبُُوا أَ

َ
مِِنْْكُُمْْ أَ

و جصاص )370ق( از اصولیان اهل ســنت در کتاب »الفصول فی الاصول« از 
جواز نسخ ســنت به‌وسیلۀ آیات قرآن سخن گفته و دلیل این امر را آیۀ وََنََزََّلْْنََا عََلََيْْكََ 
الْْكِِتََابََ تِِبْْيََانًًا لِِكُُلِِّ شََيْءٍٍْ )نحل: 89( دانسته است که قرآن کریم را بیان‌کنندۀ همه چیز 

دانسته است )جصاص، 1405ق، 322/2(.

ظرفیت تحقق مرجعیت علمی قرآن در اصول
پس از اثبات اصل قرآنی بودن خواستگاه علم اصول، لازم است ظرفیت اشتمال 
قرآن بر دانش اصول و چگونگی طرح قواعد این دانش در این کتاب الهی بیان شود. 
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ظرفیت قرآن کریم در گنجایش و اشــتمال بر قواعد دانش اصول بســیار گسترده و 
متنوع است که این ظرفیت را می توان در سه عنوان و قالب ذیل ارائه کرد.

1. بیان مجموع قواعد دانش اصول با تکلیف به اجتهاد و استنباط احکام
قــرآن کریم در آیاتــی برخی مکلفان را به اجتهاد و اســتنباط احکام فرمان داده 
اســت. ازجمله در آیۀ 122 ســورۀ توبه، برخی مؤمنان به تفقه در دین و انذار دیگران 

پس از تفقه مکلف شده‌اند:
فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِنْْ كُُلِِّ فِِرْْقََةٍٍ مِِنْْهُُمْْ طََائِِفََةٌٌ لِِيََتََفََقََّهُُوا فِِي ادِِّلينِِ وََلِِيُُنْْذِِرُُوا قََوْْمََهُُمْْ إِِذََا رََجََعُُوا إِِلََيْْهِِمْْ 
لََعََلََّهُُمْْ يََحْْذََرُُونََ چرا از هر گروهى دســته‌اى به ســفر نروند تــا دانش دين خويش را 
بياموزند و چون بازگشــتند مردم خود را هشــدار دهند، باشد كه از زشتكارى حذر 

كنند؟
در این آیه، خداوند متعال به طور واجب کفایی برخی مســلمانان را مکلف کرده 
اســت تا با ســفر به مراکز علمی و تفقه در دین، قوم خود را در بازگشت انذار کنند. 
فقیهان اسلامی بر آن هســتند که آیۀ یاد شــده بر وجوب کفایی اجتهاد دلالت دارد 
)شــهید ثانی، 1421ق، 19/1؛ کاشــف الغطاء، 1381ق، 259/1( و چون اجتهاد جز با فراگیری و 
کاربرد برخی علوم، ازجمله قواعد دانش اصول، قابل تحقق نیســت )مرعشی، 1422ق، 
80/1؛ فاضــل تونی، 1412ق، 251(، لازمۀ آیه فراگیــری قواعد دانش علم اصول و کاربرد 

آن ها برای برداشت معارف و احکام دین جهت انذار دیگران خواهد بود.
افزون بر آیۀ یاد شــده، قرآن کریم در آیۀ 83 ســورۀ نســاء نیز به توانایی استنباط 
احکام دین از ســوی برخی انسان‌ها اشاره کرده است. این استنباط در آیۀ یاد شده، 
اجتهاد و اســتنباط احکام شــرعی از متون دینی را هم شامل می شود که در مباحث 

پیشین به چگونگی دلالت و اشتمال آیه بر اجتهاد و استنباط احکام اشاره شد.

2. بیان مصادیق قواعد دانش اصول در قرآن
ظرفیت دیگر اشــتمال قرآن کریم بر قواعد دانش اصول، بیان قواعد متعددی از 
این دانش در این کتاب الهی اســت. بیان قواعد یاد شده در قرآن کریم یا به صورت 
مســتقیم و صریح انجام گرفته است، مانند حجت شمردن ظاهر قرآن یا سخن پیامبر 
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و اهل بیت؟عهم؟ در آیاتی از قرآن و یا اینکه قواعد یاد شــده به صورت غیرمستقیم و 
تلویحی در آیات قرآن مطرح شــده است؛ مانند طرح احکام شرعی در قالب قواعد 
اصولی که اهل بیت؟عهم؟ با الهام از این آیات، قواعد یاد شده را پایه‌گذاری کرده‌اند 
و بر اساس آن ها احکام فراوانی را از قرآن استخراج کرده‌اند. در ذیل به این دو دسته 

از قواعد اصولی مطرح در قرآن اشاره می کنیم:
الف( قاعدۀ حجیت ظواهــر کتاب: خداوند متعال در آیات فراوانی، ظاهر آیات 
قرآن را حجت دانســته اســت. ازجمله این آیات، آیاتی هســتند که در آن ها مؤمنان 
فََالَا يََتََدََبََّرُُونََ الْْقُُرْْآنََ )نســاء: 82(؛ آیاتی که مرجع 

َ
مأمــور به تدبر در قرآن شــده‌اند: أَ

 ِِوََمََا اخْْتََلََفْْتُُمْْ فِِيهِِ مِِنْْ شََيْءٍٍْ فََحُُكْْمُُهُُ إِِلََى الََّله :حل اختلافات قرآن دانســته شده است
)شوری: 10( و نیز فََإِِنْْ تََنََازََعْْتُُمْْ فِِي شََيْءٍٍْ فََرُُدُُّوهُُ إِِلََى الََّلهِِ وََارََّلسُُولِِ )نساء: 59(. در روایات، 
مراد از ارجاع اختلافات به خداوند، تمسک به آیات محکم قرآن دانسته شده است 
)حر عاملی، 1414ق، 121/27(. همچنین، آیاتی که مؤمنان را به تبعیت از قرآن فرمان داده 

است: وََاتََّبِِعْْ مََا يُُوحََى إِِلََيْْكََ )هود: 109(.
ب( قاعــدۀ حجیت ســنت پیامبر؟ص؟: قرآن کریم در آیاتی، ســنت پیامبر؟ص؟ را 
حجت شــمرده اســت. ازجمله این آیات، آیاتی هستند که ســخن پیامبر را وحی و 
سخن خداوند دانسته است: وََمََا يََنْْطِِقُُ عََنِِ الْْهََوََى إِِنْْ هُُوََ إِِالَّا وََحْْيٌٌ يُُوحََى )نجم: 3 و 4(؛ 
طََاعََ 

َ
آیاتی که اطاعت از رسول را اطاعت از خدا شمرده است: مََنْْ يُُطِِعِِ ارََّلسُُولََ فََقََدْْ أَ

الََّلهََ )نســاء: 80( و آیاتی که به پذیرش اوامر و نواهی رســول فرمان داده است: وََمََا 
آَتَََاكُُمُُ ارََّلسُُولُُ فََخُُذُُوهُُ وََمََا نََهََاكُُمْْ عََنْْهُُ فََانْْتََهُُوا )حشر: 7(.

ج( قاعدۀ حجیت سنت امامان معصوم: حجت دانستن سنت معصومان؟عهم؟ از 
دیگر اصولی است که در آیات متعدد یادآوری گردیده است. ازجمله این آیات:

طِِعُُيوا ارََّلسُُولََ 
َ
طِِعُُيوا الََّلهََ وََأَ

َ
1. آیاتی که اطاعت از اولی‌الامر را لازم شمرده است: أَ

مْْرِِ مِِنْْكُُمْْ )نساء: 59(؛
َ ولِِي الْأَ�

ُ
وََأُ

2. آیاتی که در آن ها مؤمنان به ارجاع اخبار به اولی‌الامر مکلف شــده‌اند: وََلََوْْ 
مْْرِِ لََعََلِِمََهُُ الََّذِِنََي يََسْْتََنْْبِِطُُونََهُُ مِِنْْهُُمْْ )نساء: 83(؛

َ ولِِي الْأَ�
ُ
رََدُُّوهُُ إِِلََى ارََّلسُُولِِ وََإِِلََى أُ

يُُّهََا الََّذِِنََي 
َ
3. آیاتی که مؤمنان به همراهی مطلق با صادقین مکلف شــده‌اند: يََا أَ
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آََمََنُُوا اتََّقُُوا الََّلهََ وََكُُونُُوا مََعََ اصََّلادِِقِِنََي )توبه: 119(.
در روایات، مقصود از »اولی‌الامر« امامان معصوم؟عهم؟ دانســته شــده‌اند )کلینی، 
1363، 276/1( و مراد از »صادقین« در آیۀ 119 سورۀ توبه اهل بیت؟عهم؟ معرفی شده‌اند 

)کلینی، 1363، 208/1(.
د( قاعدۀ حجیت خبر واحد: در قرآن کریم، خبر واحد ثقه حجت شمرده شده 

است. ازجمله این آیات:
1. آیاتی که در آن مؤمنان مکلف شده‌اند تا تنها در مورد خبر فرد فاسق تفحص 
نْْ تُُصِِبُُيوا قََوْْمًًا بِِجََهََالََةٍٍ فََتُُصْْبِِحُُوا 

َ
يُُّهََا الََّذِِنََي آََمََنُُوا إِِنْْ جََاءََكُُمْْ فََاسِِقٌٌ بِِنََبََأٍٍ فََتََبََيََّنُُوا أَ

َ
کنند: يََا أَ

عََلََى مََا فََعََلْْتُُمْْ نََادِِمِِنََي )حجرات: 6( که مفهوم آن عدم لزوم تفحص خبر عادل و حجت 
بودن آن است )حکیم، 1979م، 206(.

2. آیاتــی که مؤمنان به تفقه در دین و انذار دیگران پس از آن مکلف شــده‌اند: 
 ْْـُمْْ طََائِِفََةٌٌ لِِيََتََفََفََّقُُوا فِِي ادِِّلينِِ وََلِِيُُنْْذِِرُُوا قََوْْمََهُُمْْ إِِذََا رََجََعُُوا إِِلََيْْهِِم فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِنْْ كُُلِِّ فِِرْْقََةٍٍ مِِنْْه�
)توبه: 122(. بر اساس این آیه، لازمۀ وجوب انذار و پذیرش آن، حجیت قول منذِِر است 

)محقق حلی، 1403ق، 543(.
هـ( قاعدۀ دلالت امر بر وجوب: مشهور اصولیان معتقد هستند که ماده یا هیئت 
امــر بدون نصب قرینه، دلالت بر وجوب دارد )مظفر، بی تا، 1/ 112 و 113(. این قاعده در 

آیات متعدد تأیید شده است.
1. آیۀ 12 اعراف که در آن شــیطان به سبب مخالفت با امر الهی مورد توبیخ قرار 
مََرْْتُُكََ؛ زیرا اگر امر دال بر وجوب نبود، 

َ
الَّا تََسْْــجُُدََ إِِذْْ أَ

َ
گرفته اســت: قََالََ مََا مََنََعََكََ أَ

توبیخ ابلیس معنا نداشت )عاملی، بی تا، 47(.
2. آیاتی که در آن ها از تهدید تارکان اوامر الهی یاد شــده است: فََلْْيََحْْذََرِِ الََّذِِنََي 
لِِمٌٌي )نور: 63(؛ زیرا اگر امر دال بر 

َ
وْْ يُُصِِبََيهُُمْْ عََذََابٌٌ أَ

َ
نْْ تُُصِِبََيهُُمْْ فِِتْْنََةٌٌ أَ

َ
مْْرِِهِِ أَ

َ
يُُخََالِِفُُونََ عََنْْ أَ

وجوب نبود، تهدید معنایی نداشت )عاملی، بی تا، 47(.
3. آیاتی که مخالفت کنندگان اوامر خدا و رسول را مستحق عذاب دانسته است: 

بََدًًا )جن: 23(.
َ
وََمََنْْ يََعْْصِِ الََّلهََ وََرََسُُولََهُُ فََإِِنََّ لََهُُ نََارََ جََهََنََّمََ خََالِِدِِنََي فِِهََيا أَ

بر اســاس قاعدۀ یاد شــده در روایات و کلمات فقیهان، احکام فراوانی از قرآن 
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برداشت شده است. ازجمله، در حدیثی از محمد بن ابی نصر آمده است: »سألته: 
 »هْْلِِهِِن

َ
یتمتــع الأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله عزوجل یقول: فََانْْكِِحُُوهُُنََّ بِِإِِذْْنِِ أَ

)نساء: 25(؛ یعنی از امام رضا؟ع؟ سؤال کردم که آیا تمتع با کنیز باید با اجازۀ ولی او 
باشد؟ امام فرمود: بلی. خداوند متعال می فرماید: »با اجازۀ ولیّّ کنیزها با آنان ازدواج 

کنید« )حر عاملی، 1414ق، 40/21(.
و( قاعــدۀ دلالت نهی بر تحریم: مشــهور اصولیان اعتقاد دارند که ماده و هیئت 
نهی در صورت عدم نصب قرینه بر حرمت دلالت دارد )مظفر، بی تا، 148/1 و 149(. این 

نظر در آیات متعدد قرآن تأیید شده است، مانند:
1. آیاتی که نواهی خدا و رسول؟ص؟ را از حدود خدا دانسته و مخالفت کنندگان 
ولََئِِكََ هُُمُُ 

ُ
ـدُُُودََ الََّلهِِ فََأُ را ظالم شــمرده اســت: تِِلْْكََ حُُدُُودُُ الََّلهِِ فََالَا تََعْْتََدُُوهََا وََمََنْْ يََتََعََدََّ ح�

الظََّالِِمُُونََ )بقره: 229(.
2. آیاتی که آنان را تهدید به عذاب کرده است: وََمََا نََهََاكُُمْْ عََنْْهُُ فََانْْتََهُُوا وََاتََّقُُوا الََّلهََ 

إِِنََّ الََّلهََ شََدِِدُُي الْْعِِقََابِِ )حشر: 7(.
بر اســاس قاعدۀ یاد شــده، احکام زیادی از قرآن برداشــت شده است. ازجمله 
در روایتی از امام رضا؟ع؟ آمده اســت که خطاب به فردی که دیگری را با لقب یاد 
کرده بود، فرمود: »هات اســمه و دع عنک هذا، ان الله عزوجل یقول: وََلا تََنََابََزُُوا 
لْْقاب«. )حجرات: 9( ولعل الرجل یکره هذا؛ او را با اسمش صدا بزن و لقب را رها 

َ بِِالْأَ�
کن؛ زیرا خداوند می فرماید: »به یکدیگر لقب زشــت ندهید، شاید وی این لقب را 

ناخوشایند بداند« )مظفر، بی تا، 401/1(.
ز( حجیت عقل در قرآن: عقل یکی از منابع اجتهاد و اســتنباط احکام در اصول 
فقه اســت که مورد توجه فقیهان شیعه و اهل ســنت قرار دارد، هرچند در خصوص 
حیطــة رجوع به احکام عقلی، میان فقیهان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد )حکیم، 
1979م، 277؛ غزالــی، 1417ق، 159(. قــرآن کریم در آیــات متعدد با تعابیر مختلف، فهم 
و حکم عقل را حجت دانســته اســت. ازجمله آیاتی که انسان ها را به تفکر و تعقل 
دعوت کرده اســت، می توان به آیة إِِنََّ فِِي ذََلِِكََ �لَآَيَََاتٍٍ لِِقََوْْمٍٍ يََعْْقِِلُُونََ )رعد: 13، 4 و ...( 
نْْتُُمْْ 

َ
اشاره کرد. همچنین آیاتی که از انسان ها می پرسد چرا تعقل نمی کنند، مانند: وََأَ
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فََالَا تََعْْقِِلُُونََ )بقــره: 2، 44 و 76 و ...( وجود دارد. علاوه بر این، و آیاتی 
َ
ـُونََ الْْكِِتََابََ أَ تََتْْل�

 ََصُُمٌٌّ بُُكْْمٌٌ عُُمْْيٌٌ فََهُُمْْ الَا يََعْْقِِلُُون که انسان ها را به دلیل عدم تعقل مذمت کرده‌اند، مانند
)بقره: 2، 171( نیز در قرآن آمده است.

ه( قاعــدۀ محکم و متشــابه: یکی دیگــر از قواعد اصولــی، وجود محکمات و 
متشابهات در قرآن و روایات و لزوم ارجاع متشابهات به محکمات است. قرآن کریم 
نْْزََلََ عََلََيْْكََ الْْكِِتََابََ 

َ
در آیۀ 7 سورۀ آل عمران به این قاعده اشاره کرده است: هُُوََ الََّذِِي أَ

يْْغٌٌ فََيََتََّبِِعُُونََ مََا  مََّا الََّذِِنََي فِِي قُُلُُوبِِهِِمْْ زََ
َ
خََرُُ مُُتََشََابِِهََاتٌٌ فََأَ

ُ
مُُّ الْْكِِتََابِِ وََأُ

ُ
مِِنْْهُُ آَيَََاتٌٌ مُُحْْكََمََاتٌٌ هُُنََّ أُ

.ِِيلِِه وِِ
ْ
تََشََابََهََ مِِنْْهُُ ابْْتِِغََاءََ الْْفِِتْْنََةِِ وََابْْتِِغََاءََ تََأْ

بر اساس قاعدۀ یادشده، در روایات اهل بیت؟عهم؟ با ارجاع آیات متشابه به آیات 
محکم، موضوعات مختلفی تبیین و احکام آن ها بیان شده است. ازجمله، در روایتی 

زید شحّّام می گوید:
»سألت أبا عبد الله؟ع؟ عن الرفث و الفسوق و الجدال، قال: أما الرفث فالجماع 
يُُّهََا الََّذِِنََي آََمََنُُوا إِِنْْ جََاءََكُُمْْ فََاسِِقٌٌ 

َ
و أما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى: يََا أَ

نْْ تُُصِِبُُيوا قََوْْمًًا بِِجََهََالََةٍٍ« )حجرات: 9(.
َ
بِِنََبََأٍٍ فََتََبََيََّنُُوا أَ

از امام صادق؟ع؟ دربارۀ معنای »رفث«، »فسوق« و »جدال« پرسیدم. حضرت 
فرمود: مراد از »رفث« آمیزش اســت و اما »فسوق« به معنای دروغ است. آیا سخن 
خداوند را نشــنیده‌ای که می فرماید: »اى كســانى كه ايمان آورده‌ايد، اگر فاسقى 
برايتان خبرى آورد، تحقيق كنيد، مباد از روى نادانى به مردمى آسيب برسانيد؟« )حر 

عاملی، 1414ق، 467/12(.
ح( قاعدۀ عام و خاص: قاعدۀ اصولی دیگر، قاعدۀ عام و خاص اســت که گاه 
با اســتناد به عموم آیات و گاه با تمســک به آیات خاص، احکامی از قرآن برداشت 
می شــود. ازجمله، قــرآن در آیۀ 97 ســورۀ آل عمران وارد شــوندگان به حرم الهی 
ـًا. در حدیثی، امام  را از تعرض دیگران ایمن شــمرده اســت: وََمََنْْ دََخََلََهُُ كََانََ آََمِِن�
صادق؟ع؟ با اســتناد به عموم مََنْْ دََخََلََهُُ، همۀ وارد شوندگان به حرم الهی، اعم از 
انسان ها و حیوانات را در امان دانسته و تعرض به آن ها را حرام شمرده است: »... مََن 
دََخََلََ احََلرََم مِِنََ انّّلاسِِ مُُسْْتََجِِرًًيا بِِهِِ فََهُُوََ مِِآنٌٌ مِِنْْ سََخََطِِ الّّلهِِ وََمََن دََخََلََهُُ مِِنََ اوََلحْْشِِ وََاطََّليْْرِِ كََانََ 
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وْْ يُُؤْْذََى حََتََّى يََخْْرُُجََ مِِنََ احََلرََم« )کلینی، 1363، 226/4(.
َ
نْْ يُُهََاجََ أَ

َ
مِِآنًًا مِِنْْ أَ

در آیه‌ای دیگر، قرآن کریم از لزوم امر به معروف و نهی از منکر بر مسلمانان خبر 
 ِِيََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْْمُُنْْكََر مُُرُُونََ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ وََ

ْ
يََأْ مََّةٌٌ يََدْْعُُونََ إِِلََى الْْخََيْْرِِ وََ

ُ
داده است: وََلْْتََكُُنْْ مِِنْْكُُمْْ أُ

)آل عمران: 104(. در روایتی، امام صادق؟ع؟ با استشهاد به تعبیر خاص مِِنْْكُُمْْ در آیۀ 
گاه به شناخت معروف از  یادشــده، این تکلیف را تنها بر افراد توانمند، تأثیرگذار و آ
وََاجِِبٌٌ هُُوََ عََلََى 

َ
مْْرِِ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ وََانََّلهْْيِِ عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ أَ

َ منکر واجب دانسته است: »وََسُُئِِلََ عََنِِ الْأَ�
، فََقِِلََي لََهُُ: وََلِِمََ؟ قََالََ: إِِنََّمََا هُُوََ عََلََى الْْقََوِِيِِّ الْْمُُطََاعِِ، الْْعََالِِمِِ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ مِِنََ  مََّةِِ جََمِِعًًيا؟ فََقََالََ: الَا

ُ ا�لْأُ
الْْمُُنْْكََرِِ... وََادََّللِِلُُي عََلََى ذََلِِكََ كِِتََابُُ الََّلهِِ عََزََّ وََجََلََّ قََوْْلُُهُُ: وََلْْتََكُُنْْ مِِنْْكُُمْْ... فََهََذََا خََاصٌٌّ غََيْْرُُ 

عََامٍٍّ« )کلینی، 1363، 59/5 و 60(.
ط( قاعدۀ مطلق و مقید: مطلق و مقید از دیگر قواعد مطرح در علم اصول است 
که قرآن کریم در آیات فراوان، با طرح احکام شرعی در دو قالب یادشده، الهام بخش 
استخراج احکام بر پایۀ این قواعد گردیده است. به عنوان نمونه، قرآن کریم در آیۀ 224 
يْْمََانِِكُُمْْ. در 

َ
سورۀ بقره از سوگند به نام خدا نهی کرده است: وََالَا تََجْْعََلُُوا الََّلهََ عُُرْْضََةًً �لِأَ

حدیثی، امام صادق؟ع؟ با استناد به اطلاق سوگند در آیه، سوگندهای راست و دروغ 
را مطلقاًً جایز ندانسته است: »لا فلحتوا باهلل صانیقد و لا کانیبذ، فان اهلل زعولج دق یهن 

نع لذک، فقال: ...« )کلینی، 1363، 434/7(.
در آیــه‌ای دیگــر، قرآن کریم حکم کفــارۀ قتل خطا را آزاد کــردن بردۀ مؤمن 
رُُي   فََتََحْْرِِ

ً
ـنَْْ قََتََلََ مُُؤْْمِِنًًا خََطََأً  وََم�

ً
نْْ يََقْْتُُلََ مُُؤْْمِِنًًا إِِالَّا خََطََأً

َ
دانســته اســت: وََمََا كََانََ لِِمُُؤْْمِِنٍٍ أَ

 ،ٍٍرََقََبََةٍٍ مُُؤْْمِِنََة در روایتی، پیامبر اکرم؟ص؟ با استشهاد به تقیید در آیۀ .ٍٍرََقََبََةٍٍ مُُؤْْمِِنََة
مسلمانان را مکلف به آزاد کردن بردۀ مؤمن کرده‌اند؛ زیرا برده در آیۀ یادشده مقید به 
ایمان داشتن شده است: »کُُلُُّ اعِِلتْْقِِ یََجُُوزُُ لََهُُ المََوْْلُُودُُ إِِالَّا فََّکارََةََ اقََلتْْلِِ، فََإِِنََّ الّّلهََ تََعََالََى یََقُُولُُ: 

رُُی رََقََبََةٍٍ مُُؤْْمِِنََةٍٍ، قََالََ: یََعْْنِِی بِِذََلِِکََ مََقََرََّةًً قََدْْ بََلََغََتِِ احََلنث« )کلینی، 1363، 463/7(. فََتََحْْرِِ
در حدیثی دیگــر، منصور بن حازم می گوید: مردی از امام صادق؟ع؟ ســؤال 
کرد: مردی با زنی ازدواج کرده اســت؛ ولی قبــل از مقاربت با وی، زن از دنیا رفته 
اســت. آیا مرد می تواند با مادر وی ازدواج کند؟ حضرت با تقیه پاسخی ارائه دادند. 

در این هنگام، من به آن حضرت عرض کردم:
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فدایت شــوم، شــیعه به قضاوت علی؟ع؟ در این مســئله افتخار می کند که ابن 
مســعود در آن فتوا داده و آن را جایز شمرده است؛ ولی سپس به نزد علی؟ع؟ آمده 
و از آن حضــرت دربــارۀ حکم این موضوع ســؤال کرد. حضرت از او پرســید: از 
کجا این حکم را دریافت کرده‌ای؟ ابن مسعود پاسخ داد: از این آیه که می فرماید: 
تِِالَّاي دََخََلْْتُُمْْ بِِهِِنََّ فََإِِنْْ لََمْْ تََكُُونُُوا دََخََلْْتُُمْْ بِِهِِنََّ فََالَا  تِِالَّاي فِِي حُُجُُورِِكُُمْْ مِِنْْ نِِسََــائِِكُُمُُ ا وََرََبََائِِبُُكُُمُُ ا
جُُنََاحََ عََلََيْْكُُمْْ. )نســاء: 23(؛ و دختران زنان شــما که در کنار شــما هستند، هرگاه با 
آن زنان هم بستر شده‌اید، بر شــما حرام شده‌اند؛ ولی اگر هم بستر نشده‌اید، گناهی 
مرتکب نشــده‌اید. حضرت در پاســخ او فرمود: این برداشــت تو اشتباه است؛ زیرا 
حرمت ازدواج با دختر زن در آیه مقید به مقاربت با مادر شده است: )هذه مستثناة(؛ 
 ْْمََّهََاتُُ نِِسََائِِكُُم

ُ
ولی حرمت ازدواج با مادر مطلق و بدون قید است )هذه مرسلة(: وََأُ

)کلینی، 1363، 422/5(.
در ایــن روایت نیز به وجود مطلق و مقید در قرآن کریم، هرچند با تعابیر دیگری 
مانند )هذه مســتثناة - هذه مرسلة( اشاره شده و بر پایۀ آن ها احکام یاد شده از قرآن 

برداشت گردیده است.
ی( قاعــدۀ مفهوم موافق و مخالف: یکــی از قواعد اصولی دیگر، مفهوم موافق 
و مخالف اســت که در آیات فراوان قرآن کریم، احکام شرعی در قالب این مفاهیم 
بیان شده است و در روایات اهل بیت؟عهم؟ احکام متعددی بر پایۀ این قواعد از قرآن 

برداشت گردیده است.
مفهوم موافق: قرآن کریم در آیۀ 23 ســورۀ اسراء، مؤمنان را از گفتن »اف« به 
هُُمََا فََالَا تََقُُلْْ لََهُُمََا  وْْ كِِالَا

َ
حََدُُهُُمََا أَ

َ
ـرَََ أَ پدر و مادر نهی کرده اســت: إِِمََّا يََبْْلُُغََنََّ عِِدََنكََ الْْكِِب�

فٍٍّ. در روایتــی از امام باقر؟ع؟، با اســتناد به مفهوم موافق ایــن آیه، فرزندان را از 
ُ
أُ

ارتکاب کارهایی بالاتر از اف گفتن، همچون زدن و بدتر از آن، بر حذر داشته است: 
»قال: هو أدنى الأدنى، حرمه الله فما فوقه« )نوری، 1408ق، 191/15(.

مفهوم مخالف: مفهوم مخالف در اصول به چند قسم تقسیم شده است که این 
اقسام به شرح زیر هستند:

الف( مفهوم مخالف شــرط: قرآن کریم در آیۀ 6 ســورۀ نســاء به استرداد اموال 



230

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 37
1403 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

یتیمان به آنان بعد از رســیدن به سن رشد امر کرده اســت: وََابْْتََلُُوا الْْيََتََامََى حََتََّى إِِذََ 
مْْوََالََهُُمْْ. در روایتی، امام باقر یا امام 

َ
بََلََغُُوا انِِّلكََاحََ فََإِِنْْ آَنَََسْْــتُُمْْ مِِّنْْهُُمْْ رُُشْْدًًا فََادْْفََعُُوا إِِلََيْْهِِمْْ أَ

صادق؟ع؟ با اســتناد به مفهوم مخالف شــرط در این آیه، مؤمنان را از استرداد اموال 
یتیمان قبل از رسیدن به سن رشــد نهی کرده‌اند: »فََإِِذََا آنََسََ مِِنْْهُُ ارُُّلشْْدََ دََفََعََ إِِلََيْْهِِ الْْمََالََ 
وْْ نََبََتِِ عََانََتِِهِِ، فََإِِذََا كََانََ 

َ
يحِِ إِِبْْطِِهِِ أَ نََّهُُ قََدْْ بََلََغََ فََإِِنََّهُُ يُُمََتََّحََنُُ بِِرِِ

َ
شْْهِِدََ عََلََيْْهِِ، وََإِِنْْ كََانُُوا الَا يََعْْلََمُُونََ أَ

َ
وََأَ

ذََلِِكََ فََقََدْْ بََلََغََ فََيُُدْْفََعُُ إِِلََيْْهِِ مََالُُهُُ إِِذََا كََانََ رََشِِدًًيا« )نوری، 1408ق، 124/14(.
ب( مفهوم مخالف وصف: قرآن کریم در آیۀ 25 ســورۀ نســاء ازدواج با کنیزان 
مؤمن را در صورت عدم توانایی به ازدواج با زنان آزاد مباح شــمرده است: وََمََنْْ لََمْْ 
يْْمََانُُكُُمْْ مِِنْْ فََتََيََاتِِكُُمُُ 

َ
نْْ يََنْْكِِحََ الْْمُُحْْصََنََاتِِ الْْمُُؤْْمِِنََاتِِ فََمِِنْْ مََا مََلََكََتْْ أَ

َ
يََسْْــتََطِِعْْ مِِنْْكُُمْْ طََوْْالًا أَ

ـَاتِِ. در روایتــی از امیــر مؤمنان علی؟ع؟، با استشــهاد بــه مفهوم وصف  الْْمُُؤْْمِِن�
فََتََيََاتِِكُُمُُ الْْمُُؤْْمِِنََاتِِ، ازدواج با کنیزان یهودی و مســیحی حرام شمرده شده است: 
»لا جيوز ملسملل ازتلويج باةملأ اهيلوةيد ولا ارصنلاةين، نلأ اهلل عتالى قال: مِِنْْ فََتََيََاتِِكُُمُُ 

الْْمُُؤْْمِِنََاتِِ« )راوندی، 1377ق، 211(.
ج( مفهوم مخالف حصر: قرآن کریم در آیۀ 1 ســورۀ طلاق، شوهران را از اخراج 
زنان مطلقۀ رجعی از خانه به جز در صورت ارتکاب فاحشه آشکار نهی کرده است: 
تِِنََي بِِفََاحِِشََــةٍٍ مُُبََيِِّنََةٍٍ. در روایتی از امام 

ْ
نْْ يََأْ

َ
ـنََُّ مِِنْْ بُُيُُوتِِهِِنََّ وََالَا يََخْْرُُجْْنََ إِِالَّا أَ الَا تُُخْْرِِجُُوه�

تِِنََي بِِفََاحِِشََــةٍٍ، اخراج زن را 
ْ
نْْ يََأْ

َ
رضا؟ع؟، با استشــهاد به مفهوم حصر در آیۀ إِِالَّا أَ

در صورت ارتکاب فاحشــه آشکار جایز شــمرده است: »بافلاحةش اةنيبمل نأ ذؤتي 
لهأ زوهجا، ذإفا تلعف نإف شاء نأ هجرخيا نم لبق نأ نتقضي هتدعا لعف« )کلینی، 1363، 

.)97/6
د( مفهوم مخالف غایت: قرآن کریم در آیۀ 187 ســورۀ بقره خوردن و آشامیدن 
روزه‌داران را در شب‌ها تا طلوع فجر جایز شمرده است: وََكُُلُُوا وََاشْْرََبُُوا حََتََّى يََتََبََيََّنََ لََكُُمُُ 
سْْوََدِِ مِِنََ الْْفََجْْرِِ. در روایتی از امام صادق؟ع؟، با استشهاد 

َ بْْيََضُُ مِِنََ الْْخََيْْطِِ الْأَ�
َ الْْخََيْْطُُ الْأَ�

به مفهوم غایت در آیــۀ حََتََّى يََتََبََيََّنََ ...، خوردن طعام بر افرادی که یقین به طلوع 
لكلأ لعى اذلي معز دق أرى، نإ اهلل  فجر دارند، حرام شــمرده شده است: »ودق حمر ا

يقول: لكوا وابرشوا « )نوری، 1408ق، 348/7(.
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نتیجه گیری
از مجموع مطالب مطرح شــده در این پژوهش، این نتیجه به دست می آید که 
خاســتگاه اصلی دانش اصول، قرآن کریم اســت که در آیات متعدد به گونه های 
مختلــف به بســیاری از اصول و قواعد این دانش اشــاره کرده اســت. اهل بیت 
عصمت و طهارت؟عهم؟ اولین کسانی هستند که اصول و قواعد این دانش را از قرآن 
اســتخراج کرده و افزون بر استنباط احکام از قرآن بر اساس این قواعد، این اصول 
و قواعد را به شــاگردان خویش املا کردند و به این وســیله، زمینۀ اولین تألیفات 
تدوین شــده در این دانش را فراهم نمودند. بیان قواعد یادشده در قرآن کریم گاه 
به صورت کلی است، مانند آیاتی که در آن ها مؤمنان به اجتهاد و استنباط احکام 
الهی از منابع تشــریع مکلف شــده‌اند. این آیات به گونه‌ای غیرمستقیم فراگیری 
مجموع قواعد اصولی را شــامل می شود. گاه نیز به صورت جزئی و خاص است، 
ماننــد آیاتی کــه به بیان مصادیق قواعد اصولی اشــاره کرده‌انــد. در این آیات یا 
به گونه‌ای مســتقیم به اصل قاعدۀ اصولی اشاره شــده است، مانند قاعدۀ حجت 
شــمردن سنت پیامبر و اهل بیت؟عهم؟ و گاه احکام شرعی در قالب قواعد اصولی 
طرح گردیده اســت، مانند بیان احکام شــرعی در قالب قاعدۀ امر و نهی و مشابه 

آن ها.
با توجه به خاستگاه اصلی علم اصول که قرآن کریم است، باید مرجعیت علمی 
قرآن در این علم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در هر قاعدۀ اصولی، نه تنها یکی 
از منابع اصلی، بلکه مرجع اصلی برای صحت سنجی قاعده یا کشف جزئیات آن باید 
قرآن کریم باشــد. تنها در این صورت است که مرجعیت علمی قرآن در علم اصول 

مستحکم می شود.
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